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 باسمه تعالی و بذکر ولیهّ
 

 موضوع:
 م.کُجُرَفَ ذلکَ انَّفَ جِرَالفَ لِیعجتَبِ عاءَوا الدُّرُ: و اکثِعلیه السلام امام عصرکلام  یبررس

 
 گران: يباز

 است.ابن عبدالله  همسرو سالخورده  یزنکه  مانیگر نقش ام سليباز  مريم 

 مه است.يگر نقش کريباز   فريبا 

  است. همسر زبیرو جوان  یزنکه ب یحبگر نقش اميباز  فاطمه 

 است.هشام باردار و همسر ابن که هیگر نقش سميباز  هانیه 

 شيکارگردان نما  نبيز 

 شد.یزائر عتبات ماز دوستان که    نغمه 

 

 اول: یپرده
 

اط چند کوزه قرار دارد و کنار آن یح یدارد و در گوشه یگلاط کاهیدهد که حیرا نشان م یااط خانهیصحنه ح
ه که یب همراه سمیحبو اممان یسلن افتاده است که امیزم یرو یریشود و حصیم یمنته یچند پله که به در

 باشند.یاند و هر سه در حال بافتن آن مباردار است نشسته
 

 بارد.هوا چه گرم است! آتش از آسمان می سلیمانام

 که نسیمی بوزد.آنآری بی حبیبام

 سوزد.بیش از پیش می صلی الله علیه و آلهگويی آفتاب هم از فراق پیامبر  سمیه

 بست.)با افسوس( بعد از وفات پیامبر برکت از مدينه رخت بر سلیمانام
 

-رود میيگر میها چنین است زبیر که برای بازرگانی به شهرهای دنه تنها از مدينه که تمام شهر حبیبام

 گويد که برکت از کسب و کار و رزق و روزی همه رخت بربسته.

-ای کاش هنوز پیامبر خدا میان ما بود، چقدر آرزو داشتم که تبسم کودکم را بر زانوان پیامبر می سمیه

 ديدم.

 
 سلیمانام

ماه  ديدش صورتش چونو اکنون برای کودکت لالايی مردی را بگو که هر کس شبانگاهان می
گذشت بوی عطرش را تا دو روز در خود داشت و بیشتر مواقع، درخشید و راهی که از آن میمی

که نظر به آسمان کند، چشم بر زمین داشت و به اطفال و زنان هم اش بر زير بود و بیش از آنديده
 کرد و ...سلام می
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 در یکوبه یصدا
 

 تواند باشد؟که می حبیبام

 مان بیايد.ريمه باشد؛ آخر به او گفته بودم که برای کمک به خانهبه گمانم ک سمیه

 
 در یکوبه یصدا

 

 )در حال بلند شدن( آمدم، آمدم. سمیه

 روم.خواهد، تو بنشین من مینمی حبیبام

  
 شود.یب از صحنه خارج میحبام
 

 باز شدن در یصدا
 

 سلامٌ علیکم. کريمه

آمدی که کار شوند( کمی ديرتر میآمدی )در حالی که وارد صحنه می و علیکم السلام چقدر دير حبیبام
 شد.حصیرها تمام می

 سلیمان و سمیه( سلامٌ علیکم.)رو به ام کريمه

 و علیکم السلام. سلیمانام

 آمدی؟تان دو منزل بیشتر با ما فاصله ندارد وگرنه کی میسلام همسايه، خوب است خانه سمیه

 کند( مرا ببخشید.نشیند و خود را مشغول بافتن میه کنار حصیر می)در حالی ک کريمه

 کريمه اتفاقی افتاده؟ سلیمانام

 نه! کريمه

 هايت درهم است؟ راستش را بگو با شويت دعوا کردی؟پس چرا سگرمه سلیمانام

   
 وند.شیره میمه به او خيدن پاسخ کریکشند و مشتاق شنیه دست از بافتن میب و سمیحبام
 

 نه، نه، ولی ... کريمه

 ؟!هولی چحبیب ام
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 وسمیه

خواهد از دادن جواب طفره برود( ولی سر ظهر که شويم به خانه آمد بسیار گرفته )با مکث، گويی می کريمه
 بود.

 پرسیدی.خوب علتش را می سمیه

 پرسیدم. کريمه

 چه گفت؟ حبیبام

 خواست چیزی بگويد.اولش نمی کريمه

 کنند.خواهند حرفی بزنند آدم را جان به لب میمان از اين مردان که وقتی میا سمیه

 گفتی.گويد؛ )رو به کريمه( خوب میآرام بگیر سمیه تا ببینم چه می سلیمانام

چنان اصرار کردم تا بالاخره آری وقتی علتش را پرسیدم اکراه داشت که جوابم را بدهد؛ اما من هم کريمه
 زبان گشود.

 چه گفت؟ میهس

 )با تشر( سمیه! سلیمانام

 گويد.آخر نمی سمیه

 گفتی دخترم.کند. خوب میاگر کمی دندان به جگر بگیری تعريف می سلیمانام

 او به من خبر داد که امروز اويس وارد مدينه شد. کريمه

 )با خوشحالی( همان که پیامبر در زمان حیاتشان از او نام بردند؟ سمیه

 آری. کريمه

 خبُ اين که ناراحتی ندارد. حبیبام

ی کند و منتظر شنیدن بقیهگذاريد حرفش را بزند يا نه؟ استغفرالله. )بعد رو به کريمه میحبیب میام سلیمانام
 شود.(ماجرا می

 آورد؛ در حال بلند شدن( من هم همین را به او گفتم.)گويی به ياد می کريمه

   
-یکردن نقش خود و نقش همسرش م یست شروع به بازیدر صحنه ن یکس يیشود گویکاملاً بلند م یوقت

 کند.
 

 
 کريمه

جا کند )که آندارد، رو به سوی شويش میرود، آن را برمیها می)در حالی که به طرف يکی از کوزه
دهد( اين که ناراحتی ندارد. )بعد با خوشحالی در حالی که به طرف حضور ندارد( و ادامه می
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 خواست؟کند( راستی از اويس پرسیديد از خدا چه میرود و به چشمان او نگاه میهمسرش می

 
 

 کريمه

اند که روزی جبرائیل بر )در حالی که سر به زير انداخته( گفت آری. وقتی برای اويس تعريف کرده
ی پیامبر برويد کشد( اکند )کريمه با حرکات آن داستان را به تصوير میپیامبر نازل شده و عرض می

و به اصحابتان بگويید که خداوند برای هر يک از شما يک دعای مستجاب در نظر گرفته است، 
چه را که از خدا درخواست کرده بودند گويد: شما چه خواستید؟ و هر کدام از اصحاب آناويس می
ها به جای رد آنآوحبیب و سمیه را میسلیمان و امکنند. )وقتی کريمه نام همسران اممطرح می

 گويد:عبدالله میکنند.( ابنها را مطرح میهمسرانشان خواسته

عبدالله از خدا برايمان ای از خود نداشتیم بنابراين ابنبوديم و هنوز خانه خوب ما هر دو پیر شده سلیمانام
 ای خواست.خانه

 زبیر! کريمه

 خواست پس از خدا سرمايه طلب کرد.ای میاو قصد تجارت داشت و به همین خاطر سرمايه حبیبام

 هشام گفت: کريمه

 کشیديم که به يمن آن دعا خدا به ما ارزانی داشت.ها انتظار کودکی را میما سال سمیه

 هايشان را بیان کردند.گونه بود که هر کدام از اصحاب خواستهو اين کريمه

 هايشان رسیدند.دا عملی شد و همه به خواستهی خباز هم اين ناراحتی ندارد؛ چرا که وعده سمیه

چه فرموده  ه و آله و سلمیالله عل یصلکند( در خاطرتان هست که پیامبر )در حالی که رو به زنان می کريمه
 بودند؟

 لو کان اويس لقَالَها. سلیمانام

 کرد.بود آن دعای مخصوص را میاگر اويس در میان شما می کريمه

 خواست؟بی( خوب اگر اويس بود مگر چه میتا)با بی سمیه

را تا قیام قیامت برای ما نگه دارد. )با عصبانیت و افسوس(  ه و آله و سلمیالله عل یصلکه خدا پیامبر اين کريمه
 اويس گفت خدا تنها يک دعای مستجاب برای شما در نظر گرفته بود.

 طلب کرديم. )با ناراحتی و افسوس( و آن را هم برای خود سلیمانام

 آری، آن را هم برای خود طلب کرديم. کريمه

 ه و آله و سلمیالله عل یصل)با ناراحتی و افسوس( در حالی که ما هرجه داريم از برکت وجود پیامبر  حبیبام
 است.

 فت.از دست ما ر ه و آله و سلمیالله عل یصلکوبد( ديديد چه شد. خاتم الانبیاء )در حالی که بر سر می سمیه

 انا لله و انا الیه راجعون. سلیمانام
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 شود.ینب وارد صحنه ميشود و پس از آن زیه سکوت میند؛ چند ثانینشیزنان ممه با افسوس و بر سريو کر
 

 .ه السلامیعلها برای امروز ديگه کافیه اجرتون با امام زمان کات! خیلی خوب بود بچه زينب

 
 کنند.یها مميها و پاک کردن گرروع به در آوردن لباسه شیبا، فاطمه و هانيم، فريمر
 

 ها تمرين بعدی روز دوشنبه است.بچه زينب

 
 کنند.یها هر کدام شروع به نق زدن مبچه

 

 خوايم.ببین! به اين خوبی بازی کرديم ديگه تمرين نمی مريم

 خوب بازی کردين چون خوب تمرين کرده بودين. زينب

 مرين کرديم ديگه.خوب پس خوب ت فاطمه

جا رسیديم، حیف نیست بعد از کنیم تا به اينببین عزيز دل من ما الان دو ماه که داريم تمرين می زينب
 اين همه تمرين، روز نمايش اصلی خراب کنیم.

 دفعه بعد هم بايد با لباس و گريم تمرين کنیم. فريبا

 د.ام برای تست گريم و لباس بونه ديگه، اين دفعه زينب

به اين يواشکی يک چیزی داده  [علیه السلام]گم. امام زمان چه عجب، حالا ببینین من کِی دارم می هانیه
 زنه.قدر جوش کار اونو میکه اين

 با اين حرفت موافقم. فاطمه

ی شما به امید خدا کی قراره به زند( حالا ببخشین اين بچه)در حالی که به شکم هانیه دست می مريم
 بیاد. دنیا

اش اندازد و قربان صدقهآورد و مثل بچه بالا و پايین میديگه وقتشه )بعد کوسن شکمش را در می هانیه
 رود.( بابات به قربونت بشه.می

 از خودت مايه بذار. فاطمه

 چیه؟ تو فامیل باباشی؟ هانیه

رود( مادر پیش اش میقهگیرد و قربان صدآره پس چی؟ من عَمشّم )بعد کوسن را از هانیه می فاطمه
 مرگت بشه.

 برو خدا نکنه. هانیه
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 گیرد(اصلاً بذار ببینم به کی رفته؟ )و کوسن را از فاطمه می فريبا

 خیلی نیگا نکن به باباش رفته. هانیه

 حالا باباش کی هست؟ مريم

 گاهمه.مريم جون اين چه حرفیه، همون که تکیه هانیه

همگی، به 
 جز هانیه

 وا ...

 ست.گاه همهگاه من که که تکیهنه تکیه هانیه

همگی، جز 
 هانیه

 وا ... ی

 ديگه بدتر شد. زينب

 کنه.چه زن خوبی که حسادتم نمی فاطمه

 شه اسمش رو بگی.حالا می فريبا

 آره )با چند ثانیه مکث( پشتی. هانیه

 حالا چرا پشتی! زينب

 شه پشتی ديگه.کوسن رو بزرگش بکنی می هانیه

 
 کنند.یدن ميهمه شروع به خند

 

 
 مريم

به  ه و آله و سلمیالله عل یصلها از شوخی گذشته کاش واقعاً اويس اون موقعی که پیامبر حالا بچه
ه و یاله عل یصلخواست که پیامبر جا بود و از خدا میاصحابشون گفتن يک دعای مقبول بکنین اون

 کرد.تا قیام قیامت زنده باشن يا کاشکی يکی از اصحابشون اين دعا رو می و سلمآله 

 کاشکی رو کاشتن، سبز نشد. هانیه

 ها.گم بچهنه جداً می مريم

 منم جدی گفتم جون تو. هانیه

 کردم.شوخی نکن هانیه ديگه! اصلاً کاش خودم اون زمان بودم و اين دعا رو می مريم

 توست ولی حالا که نه اويس بوده نه تو نه يکی از اصحابشون اين دعا رو کردن. آره حق با فريبا

تا زمان  ه و آله و سلمیاله عل یصلکرد پیامبر ها فکرش رو بکنین اگه يکیشون اين دعا رو میولی بچه زينب
 ما زنده بودن.
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جت برآورده شده از من کنن گفت يک حاها هیچ کدوم اين دعا رو نمیدونست اونخدام چون می هانیه
 بخواين.

 
 شود.یده میزنگ در شن یصدا

 

 هانیه به جای اين همه حرف برو ببین کی دمِ دره. زينب

کنند و هانیه برای باز کردن در از صحنه توام دائم بزن تو حال آدم. )همه شروع به خنديدن می هانیه
 شود.(خارج می

 ش گفتم؟ها( مگه من چی به)رو به بقیه بچه زينب

 
 کند.یم یپرسها سلام و احوالشوند و نغمه با بچهیه همراه با نغمه وارد صحنه میهان
 

 چه عجب راه گم کردی خانم! زينب

 نه بابا، راستش قراره برم کربلا، اينه که اومدم ازتون خداحافظی کنم. نغمه

 کی؟ فريبا

 همین فردا. نغمه

 صبح؟ فاطمه

 صبح قراره همه ترمینال جمع بشن.آره بعد از نماز  نغمه

تورو به خدا خیلی التماس دعا داريم رفتی اونجا از حضرت بخواه کمک کنن تا نمايشمون رو خراب  زينب
 نکنیم.

بوسد( يه التماس دعای طور شد دوباره بايد روبوسی کنیم )و به طرف نغمه رفته او را میحالا که اين فاطمه
 ی ما درست بشه.ا کن اين خونهمخصوص بهت دارم توروخدا دع

کشد( بیا گذارد و آن را کنار میی نغمه میها رو بذار کنار )بعد دست به شانهنغمه جون اصلاً اين فريبا
 خداوکیلی دعا کن مشکل وام شوهر من حل بشه وگرنه بايد ماشینمون رو بفروشیم.

 
 هانیه

شوهر منه که مفقودالاثره، نغمه به حضرت بگو تر )رو به فريبا( ولش کن ببینم اصلاً از همه مهم
ديگه طاقت هانیه تموم شده، آخه تا کی فراق؟ تا کی جدايی؟ تا کی برای من خواستگار بیاد و 

 بچین و بردار کنم؟ بگو خلاصه اونی رو که قسمتمه برسونن.

 
 .دکننیدن ميهمه شروع به خند

 

 ی شوهرش برسون!دا اين دختر ترشیده رو به خونهگويد( خکند و می)دست به آسمان بلند می فاطمه
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 ند.يگوین میهمه بلند آم

 

 خدا آمین گوی بلند رو لال از دنیا نبر! هانیه

 
 کنند.یدن ميند و سپس شروع به خنديگوین میهمه بلندتر آم

 

 راستی نغمه روز نمايش ما نیستی؟ فريبا

 .ان شاءالله گرديمچرا، تا اون موقع برمی نغمه

 کند( طرف ماشین خريده.راستی يه خبر )اشاره به نغمه می هانیه

 يعنی الان با ماشینت اومدی؟ مريم

 برو بابا شلوغش نکنین. نغمه

 از پشت پنجره پیداس؟ مريم

 آره فکر کنم پیدا باشه. نغمه

 
ن يجره برسانند و به ازنند تا خود را زودتر به پنیگر را کنار ميهمد ین نغمه به شوخیدن ماشيد یهمه برا

 .شوندیب همه از صحنه خارج میترت
 

 :دوم یپرده
 
ش ينما یهاها و عوض کردن لباسميصحنه هستند و در حال پاک کردن گر یه رویبا، فاطمه و هانيم، فريمر

 شود.یوارد صحنه م ینب با خوشحاليهستند که ز
 

 د.يآیاز پشت صحنه م یهمهمه و شلوغ یصدا
 

 ها.تین بچهگل کاش زينب

 
 شود.یز وارد مین موقع نغمه نیدر هم

 

 آره بابا گل کاشتین. نغمه
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 ند.يگویارت قبول ميکنند و به او زیم یپرسهمه با نغمه سلام و احوال

 

 نغمه، نمايشمون رو ديدی؟ مريم

مردم ديگه  آره بابا از اولش بودم، واقعاً قشنگ بازی کردين فقط صدا کمی ضعیف بود برای همین نغمه
 کشیدن که صدای شما رو بشنون.نفسم نمی

 راستی نغمه قربون نفست برم که طلا بود. فاطمه

 چطور؟ نغمه

 ی ما درست شد.آخه خونه فاطمه

 
 د:يگویبا ميد که ناگهان فريخواهد بگویم یزیخندد و چیمنغمه با خجالت 

 

 گه وام شوهر منم درست شد.به خدا راس می فريبا

 اوا پس شوهر من چی شد؟ یههان

 
 کنند.یدن ميهمه شروع به خند

 

 گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه ... مريم

 به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد. همگی

کردن ها جرأت نمیکند( خدا ببینشون اگر حاجت من رو داده بودی الان اين)سر را به سوی بالا می هانیه
 من رو مسخره کنن.

 گويد:( کی تو رو مسخره کرده بگو تا بکشمش.گذارد و با مسخرگی میی هانیه می)دست بر شانه مريم

 ها ... شرمنده بچه نغمه

 
دهد و از ینب ميبا نوشابه را به زد شش ظرف غذا یشود و با گفتن خسته نباشیک نفر وارد صحنه ميناگهان 

 شود.یصحنه خارج م
 

 م بود.جون غذا، چقدر گرسنآخ هانیه

 هانیه يک لحظه گوش بده. نغمه
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گذارد و دست به سینه گويد( چَشم )ظرف را کنار می)در حالی که در حال باز کردن ظرف است می هانیه
 ايستد.(می

 راستش رو بخواين من اصلاً شما رو دعا نکردم. نغمه

 منظورت چیه؟ مريم

 يعنی اصلاً به فکر ما نبودی؟ هانیه

 د( چرا!)با تأکی نغمه

 پس چی؟! فريبا

ببینین وقتی من نمايش شما رو ديدم و رفتم هر بار که خواستم کسی رو دعا کنم با خودم گفتم اگر  نغمه
 اين همون دعای مستجابی باشه که خدا برای من در نظر گرفته، بايد چی از خدا بخوام؟

کردی، چون دعای خیرشون می اين ديگه فکر کردن نداره، برای دخترهای دم بخت بايد دعا هانیه
 همیشه پشت و پناهته و )با صدای پیر( خلاصه ننه، خیر دنیا و آخرتت تو اين دعاست!

 کردی؟بس کن هانیه. )رو به نغمه( حالا فهمیدی برای کی بايد دعا می مريم

برای همین از کنم،  ه السلامیعلآره، فکر کردم بايد برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام عصر دعا  نغمه
 طرف هممون ظهور رو طلب کردم.

 که من شوهر کنم دعا نکردی؟احساس! پس برای اين)با مسخرگی( بی هانیه

 ی ما به چه دعايی درست شد؟ولی خدايیش، پس خونه فاطمه

 
 فريبا

که به تو گفتم برای ما دعا شد تا اينزديم درست نمیگه وام شوهر منم به هر دری میراس می
شه، کاری که ما پنج ماه دنبالش بوديم دو روزه درست شد! اگه به دعای تو نبوده نی، باورتون نمیک

 پس به دعای کی بوده؟

 من بگم؟ زينب

 دوباره ايکیوسان فکرش کار افتاد. هانیه

 گم که تو خماريش بمونی.تو هم فقط مسخره کن، اصلاً نمی زينب

 کنه.هام درد می( جون داداش مرُدم از خماری تمام استوخونآخ ... )با صدای معتادی و شل هانیه

 هانیه خودت رو لوس نکن! مريم

-شمرم اگه گفتی که هیچ وگرنه غذات رو میرود( زينب تا سه می)در حالی که به طرف غذاها می فاطمه

 برم برای شوهرم.

  
 خندند.(ی)همه م
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فرماين: و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذالک ين که میباشه بابا تسلیم. مگه اين حديث رو نشنید زينب
 فرجکم.

 خوب اين يعنی چی؟ مريم

 شه.که وقتی برای حضرت دعا کنیم، اين دعا باعث گشايش در کارهای ما میيعنی اين زينب

ارمون ی ککرده باعث باز شدن گره ه السلامیعليعنی دعايی که نغمه از طرف ما برای امام زمان  فاطمه
 شده؟

 بله به همین سادگی. زينب

 نغمه مگه از طرف من حضرت رو دعا نکردی؟ هانیه

 خدا.)با خنده( چرا به نغمه

 )با حالت غر زدن( پس چرا هنوز من شوهر نکردم؟ هانیه

 امام زمان حتماً تو رو دعا کردن ولی شايد هنوز مصلحت نشده. نغمه

 بخت بشه تا حالا شوهر نکردی!دی سیاهخوان يک مرشايد هم چون نمی فاطمه

ها گذشته اگر خدا به ما بگه در مقابل اين مدتی که برای آقاتون، حجتم ها از اين حرفحالا بچه زينب
 خواستیم؟خواين چی میزحمت کشیدين چی از من می

 خواستیم؟چی می فاطمه

ا اون رو برطرف کنه ولی با اجابت اون خواد خدآره، هر کدوم از ما يک گرفتاری داره که دلش می زينب
 دعا يک فرصت طلايی از دست رفته در حالی که حاجت يک فر برآورده شده.

 شم.من متوجه حرفات نمی مريم

 
 زينب

های کوچیکشون از دست درست مثل اصحاب پیامبر که يک فرصت بزرگ رو با خواستن خواسته
رد که پیامبر تا قیام قیامت زنده باشن از اين فرصت کدادند. در حالی که اگر اويس بود و دعا می

ها از اون زمان تا ی انساننهايت استفاده رو کرده بود و نه تنها به نفع خودش که در حق همه
 قیامت دعا کرده بود.

های ديگران هم برآورده خواد که علاوه بر برآورده شدن حاجات خودش حاجتخوب هر کسی می فاطمه
 بشه.

خونیم: اللهم اغن گه من عاشق اين دعايی هستم که تو ماه رمضان بعد از هر نماز میآره راس می فريبا
 کل فقیر الله اشبع کل جائع ...

  
 دهد.ید حرف او ادامه ميیبا در تأينب همراه فريز

 

 اللهم اکس کل عريان ... زينب
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 شوند.یها همراه مز با آنیم و نغمه و فاطمه نيمر
 

مه مريم، نغ
 و فاطمه

 اللهم اقض دين کل مدين، اللهم فرج عن کل معیوب ...

 
   پرد.(یها مآن یه وسط دعای)هان

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
  
 

 
 

 


